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  چكيده

ها و تفاسير قـرآن، آثـاري گرانمايـه در پديـداري      متون منظوم و منثور كهن و بويژه ترجمه
حيات و اصالت اصليترين هويت مليّ ما يعني زبـان فارسـي هسـتند و از رهگـذر تحقيـق و      

هاي ارزشمند است كه باور ديرينگي و پيشـينگي و غنـاي فرهنگـي     تفحص در اين گنجينه
از اين رهگذر، تفسير قرآن مجيد معـروف بـه كمبـريج، جايگـاه     . بدزبان فارسي عينيت مييا

گرايش پر شور و اشتياق مفسر به كاربرد . شناسي متون كهن دارد اي در پژوهشهاي واژه ويژه
هاي زيباي فارسي در برگردان آيات قرآني، همسـاني بـا    لغات ناياب و كهن و ذكر برابرنهاده
مندي از  نة زيبا و بايستة لغات اصيل فارسي در كنار بهرهاشعار سبك خراساني در كاربرد گو

هـاي قرآنـي در معـاني تـازه و متفـاوت از       لغات خاص متون قرآني، كاربرد برخي برابرنهـاده 
هـاي دشـوارياب و دشـوارخوان، بـه دسـت دادن لغـات و        فرهنگها، به كـارگيري انـدك واژه  

از ... هـا و  اي واژه ينگي اسـتفاده از پـاره  تركيب بر ساختة مؤلّف و پيش ـ تركيبات زيبا و خوش
اين مقاله كوشيده تا با بيان موضـوعات مـورد   . جمله ويژگيهاي قابل اعتناي اين كتاب است

بـه  . اشاره، ارزشهاي زباني و لغوي اين اثر سترگ را جهت تبيين سبك نگـارشِ آن بازنمايـد  
بخش بيان و بـا تعـدادي از    نههاي گوناگون ويژگيهاي لغوي اين كتاب در  اين منظور، جنبه

اي از كتب نثر و نظم و فرهنـگ لغـات    متون قرون چهارم تا ششم، شامل كتب قرآني و پاره
هاي آماريِ حاصـل از پـژوهش و    هاي بررسي شده و داده اي از واژه نمايه. اند مقايسه گرديده

  .ها، در قالب جداول و نمودار ارائه شده است مقايسه
  كلمات كليدي
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  مقدمه
ها و كوشش و كنش زبـاني ايـن    ، دستمايهاندازي به گرانة متون كهن با چشمتحليل يبازخوان

آثار و بررسي ژرفكاوانة ويژگيهاي آوايي، لغوي و ساختاري آنها در حوزة دانشهاي زبانشناسي 
(linguistics)ه ميناين تلاش علمي، افـزون بـر بـرآورد تـوان     . مايد، پژوهشي سزاوار توج

هاي زباني تازه براي  هاي لغوي آنها، با انگيزة افزودن مايه زباني اين متون و آشنايي با ذخيره
ساماندهي و گسترش نظام لغوي ايدري و كنوني زبان فارسي، حركتـي بالنـده، رو بـه جلـو،     

» شناسـي  گونـه «هـاي زبانشناسـي چـون     اخهاي از ش انگيزاننده و پويا در روند مطالعات پاره
(dialectology) ،»ساختواژه «(morphology)  شناسي ريشه«و «(etymology)  و يا
 the)» انتقـال فرهنگـي  «يـا   (borrowing)» گيـري  وام«هايي چون   حتيّ بررسي مقوله

cultural transfer appearance) ايجاد خواهد كرد.  
قـرار  . ماننـدي دارنـد   قرآن، تشخّص و جايگاه ويژه و كم هاي كهن از اين ديدگاه، ترجمه

هاي فارسي در برابر مفردات قرآني و عربي در اغلـب ايـن آثـار، دريافـت معنـي       گرفتن واژه
از سوي ديگـر، بـه سـبب گسـتردگي و     . درست و دقيق آنها را ساده و ملموس ساخته است

شـناخت  ني در ايـن متـون، بررسـي و    هاي گوناگونِ زبـا  ها و دوره تنوعِ كاربردي لغات حوزه
 ساختار لغات زبان فارسي از ديدگاه تاريخي بدون مراجعه به آنها ممكن نيست و در پژوهشـهاي 

هاي ارزنده و پرماية قرآنـي را در   شناسي و دستور تاريخي بايد اين سرمايه زبانشناسي، سبك
تفسـير  «معـروف بـه   يكي از اين آثار گرانسنگ، تفسـير ارجمنـد قـرآن مجيـد     . نظر گرفت

ا ويژگيهـاي زبـاني و      . است» كمبريج زمان دقيق نگارش اين اثر بر كسي آشـكار نيسـت؛ امـ
نيمـة دوم  . نـد و همگـون مينمايـد   ساختار دستوري آن با متـون قـرون چهـار و پـنج همان    

، بـه اهتمـام دكتـر    )از ترجمه و تفسير سورة مـريم تـا پايـان قـرآن    (مانده از اين متن  جايب
انگيزتـرين آثـار    تفسير كمبريج بيگمان يكي از دل. در دو جلد به چاپ رسيده استمتيني، 

آهنگ زبان شيرين فارسي  اي گرانمايه در نگهداشت لغات زيبا و خوش نثر فارسي و گنجواژه
شايد بتوان گفت در هيچيـك از آثـار و متـون آن روزگـاران، بـه انـدازة ايـن كتـاب،         . است

واژة قابل بررسي كه دكتـر متينـي در فهرسـت     3739مجموع از . نويسي نشده است فارسي
انـد ـ    ها نيز از قلم افتـاده  لغات و تركيبات اين كتاب ارائه نموده است ـ و تعدادي از اين واژه 

% 32متعلـّق بـه جلـد اول و    % 56فارسي هستند كه از ايـن تعـداد   % 82مورد يعني  3060
. انـد  لد اول و دوم مشترك به كار گرفتـه شـده  لغات نيز در ج% 12. متعلّق به جلد دوم است

اي است كـه آن را از ديگـر كهـن قرآنـي متمـايز       ويژگيهاي زباني و لغوي اين كتاب به گونه
ــازد ــي . ميس ــاي ب ــف در واژه  كاربريه ــاني مؤلّ ــديل زب ــي، واژه ب ــي، واژه گزين ــازي و  چين س
 ـ  فريني از يك سو و آغازگري و پيشـا آ فرهنگ هـاي مشـترك    مايـه  نهنگي مؤلـّف در بيـان ب
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در بافتي ساده و ... هاي اخلاقي و داستانسرايي و ها و باورهاي ديني و آموزه تفسيري و انگاره
وپـاگير   انگيز و شيواي فارسي و رها شده از قواعد دست هاي دل روان و زلال و در قالب گزاره

ارهاي ادب زبان عربي از سوي ديگر، اين كتـاب گرانقـدر را همسـنگ بـا بسـياري از شـاهك      
ها و تفاسير كهن قـرآن حتـّي كتـب ارزشـمندي      فارسي و در جايگاهي فراتر از ديگر ترجمه
اين مقاله با هدف واكاوي و نمـود  . الاسرار مينشاند چون ترجمة تفسير طبري و تفسير كشف

اي از متـون قرآنـي و غيرقرآنـي قـرون      ارزش زباني و لغوي تفسير كمبريج در قياس با پـاره 
ا ششم، ويژگيهاي لغوي اين كتاب را در ابعاد گوناگون بررسـي نمـوده و بـر اسـاس     چهارم ت

اي از لغـات دشـوارياب و    منابع معتبر، ريشة معنايي برخي از لغات و نيز معاني تقريبي پـاره 
  .دشوارخوان آن را به دست داده است

  
  پيشينة تحقيق

به . دي به چاپ رسيده است در زمينة بررسي لغوي ترجمه هاي كهن، كتاب و مقالات متعد
 يبرهابـرا «تأليف جعفر يـاحقي  و مقالـة   » فرهنگنامة قرآني«عنوان نمونه ميتوان به كتاب 

بـا وجـود    .به قلـم اميـد مجـد اشـاره نمـود     » آن لتحوّ سير و نيآقر يها ترجمه در سيرفا
حقيق جامع زيباييها و ويژگيهاي منحصر به فرد لغات فارسيِ تفسير قرآن كمبريج، تاكنون ت

در حقيقت، بجز فهرست لغات و تركيباتي كه دكتر . و كاملي در اين زمينه انجام نشده است
داده، فعاليتهاي پژوهشي در اين زمينه منحصر بـه ارائـة   متيني در پايان مجلّد دوم كتاب ارائه 

معـين،  «مـدخلهاي فرهنگهـايي چـون    هايي از اين كتاب بـه عنـوان شـاهدمثال در ذيـل      واژه
» تاريخ زبان فارسي«و يا كتب دستور تاريخي مانند » نامه، فرهنگ تاريخي زبان فارسي غتل

ساخت مؤلّف نيز ـ همانند آنچه دكتر متينـي در    اي از لغات دشوارخوان و يا دست پاره. است
به كوشـش اسـتاد ارجمنـد    » ذيل فرهنگهاي فارسي«تعليقات كتاب آورده است ـ در كتاب  

اين نخستين تحقيقي است كه اختصاصـاً بـه ويژگيهـاي لغـوي     . شده استدكتر رواقي ارائه 
تفسير ارزشمند كمبريج پرداخته و زوايايي جديد و جالب از كاربريهاي زباني و لغـوي آن را  

  .در قياس با آثار قرآني و ديگر متون كهن بازمينمايد
  
  بحث

ر چند شاخه قابل بررسي لغات فارسي تفسير قرآن كمبريج در مقايسه با ديگر متون كهن، د
  :هستند

اي از  انـد و نمونـه   هاي تفسير قرآن كمبريج، تنها در متون قرآني بكـار رفتـه   برخي از واژه .1
ايـن  . كاربرد آنها در ديگر متون نظم و نثر سبك خراساني ـ بجز فرهنگهـا ـ ديـده نميشـود     



                                                                                  92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 130

               

 

سيار كم به كار گرفته لغات اغلب واژه هايي مهجور و متروك هستند كه در كتب قرآني نيز ب
  :اند شده

؛ شما را خوش آمد و انبـارده گشـته   )21/13( فيه أُتْرفِْتمُ ما إِلىَ و ارجعِوا: أُتْرفِْتمُ: »انبارده«
  .بودند

  ).98ص : 1ج( و بازگرديد سوي آن نعمتها كه شما را خوش آمد و انبارده گشته بودند درو
از پهلـوي  ) برهـان (» بسـياري نعمـت  «و » نباشـته ا«بـه معنـي   » انباردگي«و » انبارده«

hambār وhambārdan  بررسي ريشـه شـناختي فعلهـاي    (» گردآوري كردن«و » انباشتن«به معني

: فرهنـگ هزوارشـهاي پهلـوي، مشـكور    (» hanbāštanهنباشتن «و  )181ص :زبان پهلوي، منصوري 
و » نــوي خــردمي«در كتــاب » hambārهمبــار «هــاي  واژه. اســت  anbaštanو) 98ص

بـه كـار   » انبـار «معـادل  » مينوي خرد«دركتاب » hambārišnهمباريشن «و » بندهشن«
هنبـارده  «اي از ايـن كـاربرد در واژة    نمونـه  ).150ص: اسـاس اشـتقاق فارسـي ،هـرن، هوبشـمان      (رفته است 

در » انبــارده«واژة . ديــده ميشــود )241ص (در قــرآن قــدس » فــارهين«در ترجمــة » كنــاران
نمونه هايي از كـاربرد ايـن    )305ص(در تفسير عشر» انباردگان«و  )519ص: 1ج (امة قرآني فرهنگن

، »انبـارده گشـتن  «از مشتقّات ديگر آن در تفسير كمبريج، بجـز  . واژه در متون قرآني است 
 و تركيب )589، 421، 409صص : 1ج(» انباردگي«، )596، 494، 417، 327، 196صص: 1ج(» انباردگان«هاي  واژه

بجز موارد ياد شده، هيچيـك از متـون كهـنِ    . است )597، 589، 409، 189صص : 1ج(» انبارده شدن«
در برخـي از فرهنگهـا، شـعري بـه     . اند مورد اشاره در اين جستار ، از اين واژه استفاده نكرده

به مسعود سعد نسبت داده شده اسـت كـه   » با نعمت«به معني » انبارده«عنوان شاهدمثال 
  .وي مشاهده نشد در ديوان

  .؛ لشن و هموار و برابر)20/106( صفْصفًا قَاعا فَيذَرها: صفْصفًا: »لشن«
زميني كه آبگير بوده باشد پس خشك شده، چگونه لشن  صفْصفًا قَاعارا  پس بگذارند آن

  ).82ص : 1ج(نزديك آن كوهها را همچنان كنند ه برابر باشد ب و هموار و
نقـش و سـاده و    خشـونت و بـي   چيزي نـرم و لغزنـده و بـي   «معني  به (lašan)» لشن«

ــوار ــت » هم ــان (اس ــدراج/ بره ــا    ). آنن ــن واژه ب ــاهري اي ــابهت ظ ــايي و مش ــب معن تناس
LYŠWN+(a)n  كه هزوارشsrištan  بـوده و بـا   » خمير كـردن «و » سرشتن«به معني

lešā  در آرامي يهودي وlêšu  در زبان اكدي و» لَشlašša « برگ «عربي به معني در زبان
. ، قابل تأمل مينمايـد )118ص: فرهنگ هزوارشهاي پهلوي، مشـكور (همريشه است » يا هر چيز خيس و نرم

بـه  ) 27/44(» ممـرّد «در ترجمة  )361ص: 1ج(اين واژه كه يك بار ديگر نيز در تفسير كمبريج 
اربرد ايـن كلمـه در   اي از ك ـ تنها نمونـه . كار رفته، در هيچيك از متون نظم و نثر ديده نشد

  .در ترجمة همين آيه قرار داده شده است )933ص:  3ج (فرهنگنامة قرآني 
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لغـت  (» برادرزاده و خـواهرزاده «و ) برهان(» برادر پدر«به معاني  )234ص : 1ج( (afdar)» افدر«

 بجز تفسير قرآن كمبريج، تنها متني كه واژة افـدر در آن بـه كـار   . است )93ص : فرس، اسدي طوسي
  .است) 393ص(رفته، تفسيري بر عشري از قرآن 

و زهك  zahākاز زهاك ) برهان(» زن نوزاييده تا چهل روز«به معناي  )15ص:1ج(» زجه«
zahak  و » جنين«به معنيzak  و زاكيه » توليد و فرزند«به معنيzākīh  اولاد «به معني
ير قـرآن كمبـريج و   تفس ـ). 656-655صـص : فرهنگ زبان پهلوي، فره وشي (است » و توالد

لازم . اند تنها متوني هستند كه از اين واژه استفاده كرده) 41ص(تفسيري بر عشري از قرآن 
در ) برهـان (» زن نوزاييـده تـا هفـت روز   «به معني » زاج«به ذكر است كه اين واژه به گونة 

ص : الكرمينـي  صـناف، اديـب  ؛  تكمله الا267ص: المصادر،بيهقي تاج(برخي فرهنگهاي عربي به فارسي ديده ميشود 

175.(  

اشكال مختلف اين واژه، تنها در متـون  ). برهان(است » موج«به معني  )244ص: 1ج( »نره«
تفسير . ، يكي از اين آثار است)377ص(تفسيري بر عشري از قرآن . قرآني به كار رفته است

استفاده ) 1684ص :3همان، ج ( »نرّاب«و  )1008ص :2ج (» نرآب«هاي  سورآبادي نيز از اين واژه به گونه
  .نموده است

شـكوفة نخسـتين   «به معني ) 26/14(» طلع«برابر نهادة واژة قرآني  )326ص :1ج( »كاردو«
كاربرد صورتهاي گونـاگون ايـن   . است )504ص: نطنـزي     دستور اللّغه، اديب(» خرما و نخستين بار خرما

ثور و منظوم سبك خراساني و بعد از آن واژه، منحصر به متون قرآني است و در ديگر آثار من
، 241صص: قرآن قدس/  2411ص :4تفسير سورآبادي،ابوبكر عتيق بن محمد ، ج/  154ص: عشر(» كاردو«: به كار نرفته است

349( ،»كارد «)  ترجمـة تفسـير طبـري    / ) 317ص: برگردان كهن قرآن (» كاردوي« ،)154ص: تفسير شنقشي :
  ).1499ص: ان هم(» كاردوا«و ) 1741ص

خـالو و بـرادر   «بـه معنـي   » نيـا «اين واژه كه ظاهراً شكل ديگري از  )234ص :1ج( »نياك«
كاربرد اين واژه در . ، سه باردر تفسير كمبريج به كار رفته است)آنندراج/ برهان (است » مادر

بـه معنـي   » خـال «در ترجمـة واژة قرآنـي    )393ص(اين معنا در تفسيري بر عشـري از قـرآن   
  .نيز ديده ميشود» اييد«

اي يـا بـه گونـة معـرّب، تنهـا در       ها، با اعمال تغييرات گويشي و حـوزه  برخي از اين واژه.2.1
  :معدودي از كتب قرآني ديده ميشوند

كابين و مهري است كه به وقت عقـد كـردن قـرار    «به معني  )551ص: 1ج( »پيمان دست«
سير نسفي، تنها كتابي از اين دوره ـ بـه   تف).  برهان(است » دستفيمان«و معرّب آن، » دهند

به كـار   )156صص: 1ج(» دستفيمان«غير از تفسير كمبريج ـ است كه اين واژه را به گونة معرّب  
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  .برده است
اي كه بيشـتر در سـقف خانـه آشـيان      پرستو و پرنده«به معني  )352ص: 2ج(» فراشتوك«
» پرسـتوك «، »فرستوك«: شده استهاي متفاوت در كتب لغت وارد  ، به گونه)برهان(» كند

» فراشــترو«، »فراشــتك«، »فراشــتروك«، )156ص: لغــت فــرس، اســدي طوســي(» فراســتوك« ،)183ص(: 
هـاي   گونـه  ).469ص: همـان (» پراشـتوك «و  )410ص:  الكرمينـي  تكملـه الاصـناف، اديـب   ( » پراشـتو «، )برهان(
: 3تفسـير سـورآبادي، ابـوبكر عتيـق بـن محمـد، ج       (» وهفراشـت « ،)147ص: 1روض الجنـان ،ابوالفتـوح رازي ، ج   (» پرستك«

از جمله كاربردهاي ايـن واژه در متـون قرآنـي     )741ص: 2تفسير نسفي، نسفي،  ج (» براشتو«و  )1761ص
  .است
هـايي پركـاربرد در متـون ديگـر و      ها، اشكال و تركيباتي ديگر از واژه تعدادي از اين واژه.3.1
  :ستندويژه اشعار سبك خراساني ه به

ي   كُنْتمُ بِما ذَلكمُ: تَمرحَونَ: »دنه گرفتن« ونَ فـ رِ  الأرضِ تفَْرحَـ قِّ  بغَِيـ ا  الْحـ  كُنـْتمُ  و بِمـ
  .؛ دنه گرفته بوديد)40/75( تَمرحَونَ

قِّ  بغَِيرِ الأرضِ فيرا بدان است كه شما همي شادي كرديد  اين عذاب مر شما ا  الْحـ  و بِمـ
ُكُنْتم ونَتَمَرح 2ج(ر كرديد اندر دنيا، و دنه گرفته بوديد بناحق، و اندر كفر خويش همي تكب :

  ).97ص

. اسـت ) برهان(» شادي و صدا و ندا و زمزمه از غايت خوشحالي«به معني » دنه گرفتن«
؛ كتـاب  282، 262صـص :  المصادر،بيهقي تاج(» دنه گرفتن«در فرهنگهاي عربي به فارسي لغات و تركيبات 

از مقايسة كاربرد . به كار رفته است )765ص: نطنـزي   دستور اللّغه، اديب( »دنه«و  )364ص: بلغه، كردي نيشابوريال
اي جالب توجه به دست مي آيـد؛ در حـالي كـه     اين واژه در متون قرآني و آثار شعري، نكته

، ابـوبكر عتيـق بـن    تفسـير سـورآبادي  (» دنه گرفتن«بار از تركيب فعلي  ششمتون قرآنيِ مورد بحث ما 

تفسير سورآبادي،ابوبكر (» دنه گرفته«بار از تركيب وصفي  دهو  ...)و 97ص: 2؛ تفسير كمبريج،ج 1743ص: 3محمد، ج 

اند، اين تركيبات در هيچيك از ديـوان   استفاده كرده ...)و 305ص : ؛ قرآن پارس2485ص: 4عتيق بن محمد، ج 
در اشعار ناصرخسرو و منوچهري » دنه«گري از واژة شاعران ديده نميشوند؛ اما ساختهاي دي

صفت  ،)170 ،105صص : همان(» دنان«، قيد )262ص : ديوان ناصرخسرو(» دنيدن«فعل از مصدر : وجود دارد
از طرفـي، ديگـر    .)87 ص: ؛ ديوان منـوچهري 333ص: همان(» دنه«، اسم مصدر )210ص: همان(» دنان«فاعلي 

نيز در متون قرآني كاربرد چنـداني نـدارد و در حقيقـت اسـم     تركيبات و مشتقّات اين واژه 
است كـه  » دنه گرفتن«تنها ساختاري بجز  ...)و 1912ص: 3ج (در تفسير سورآبادي » دنه«مصدر 

  .در كتب قرآني به كار رفته است
  :اين لغات كم كاربرد، بعضاً در متن ديگري از آثار منثور اين دوره نيز ديده ميشود.4.1



  133/تفسير قرآن كمبريج تحليل و بازنمود اهميت لغوي
 

 

بجـز  ). برهان(است » غلهّ«و به معني ) 36/33(» حب«برابر نهادة قرآني  )640ص: 1ج( »دانكو«
؛ 126ص: الكرمينـي  تكملـه الاصـناف، اديـب   (اند  اي ديگر از آثار از اين لغت بهره جسته تفسير كمبريج، پاره

  ).284، 19صص : ؛ قرآن پارس 551ص: بخاري المتعلّمين في الطب، اخويني هدايه

لغاتي است كـه فقـط در ترجمـه هـاي     «ژگيهاي لغوي متون كهن قرآني، وجود يكي از وي.2
: آن، مجـد  لتحوّ سير و نيآقر يها ترجمه در سيرفا يبرهاابر( »قرآن به كار رفته اند ودر لغتنامه ها نيامـده انـد  

اي از لغات تفسير قرآن كمبريج با وجود كاربرد در تعداد ديگري از كتـب قرآنـي،    پاره.  )2ص
  :اند تب لغت و فرهنگها وارد نشدهدر ك
  .؛ نهوبست)29/37( الرَّجفهَ فأَخََذَتهْم فكََذَّبوه: الرجفهَ: »نهوبست«

پـس بگرفـت    الرَّجفـَه  فأَخَـَذَتهْم پيغامبري و آمدن عـذاب   پس دروغزن داشتند او را در
  ).440ص: 1ج( نهوبست آن را زلزله و ايشان

فرهنگهاي فارسي و عربـي بـه فارسـي نيامـده اسـت و در       معني اين واژه در هيچيك از
و نيـز  ) 17ص(حقيقت كاربرد اين واژه جز در تفسير كمبريج و تفسيري بر عشري از قـرآن  

در هيچ كتاب نثر يا نظم قديم و جديد ديده نشده اسـت و از  ) 39ص (تفسير بصائر يميني 
قرار گرفته و در » رجفه«و  »زفير«و » صيحه«آنجا كه در اين سه كتاب در برابر لغات عربي 

ميتـوان فهميـد كـه از ايـن      ،)441-440صص : 1ج(مترادف آمده » زلزله«بار با واژة  2كمبريج نيز 
در فرهنگنامـة قرآنـي در برابـر واژة    . مورد نظر بوده است» زلزله«و » آواز بلند«واژه، معناي 

: 2همان، ج (» نرسّت«و » هرسّت«نيز » جفهر«و در برابر واژة  )821ص : 2ج (» نرسّت«، واژة »زفير«

اين دو واژه در كتب قرآني ديگر نيز در اين معـاني بـه كـار رفتـه     . استفاده شده است )783ص
افـزون بـر    ).280ص: ؛ برگردان كهن قـرآن 185ص: ؛ تفسير شنقشي1586ص: 3تفسير سورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمد، ج(است 

نا با اين دو كلمه، در ديگركتـب قرآنـي و برخـي از فرهنگهـا     اين، لغاتي مشابه در لفظ و مع
/  )157ص: المصـادر  ؛ بيهقـي، تـاج  2672ص : 4تفسـير سـورآبادي، ابـوبكر عتيـق بـن محمـد، ج      (» جرسّـت «: ديده ميشـود 

» بخست«/ ) 1081ص: 2تفسير سورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمـد، ج  (» دندست«/  )290ص: قرآن پارس (» غريوست«
تفسير سورآبادي، ابوبكر عتيق (» پيخست«/  )156ص: المصادر ؛ بيهقي، تاج1339ص: 2ر سورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمد، ج تفسي(

پاياني در اين نوع كلمات، كاربردي گويشي » ست«به نظر ميرسد پسوند  ).1565ص: 2بن محمـد، ج  
هـايي مشـابه    نكه نمونهكمااي. است» صداي انجام عمل و فعل«اي جهت افادة معناي  و لهجه

ي «در برخي از گويشهاي محليّ ايراني هنوز به جا مانده است؛ مانند كاربرد واژة  در » گمبسـ
اسـت و بنـابر فراينـد واجـي     » صـداي يكبـاره افتـادن چيـزي    «گويش يزدي كه به معنـاي  

. انـد  در اثر همجواري در يكديگر ادغام شده» س«و » ت«) همخوانهاي(حروف » همگونگي«
بر اسـاس همـين قاعـده سـاخته     » نهوبست«نظر به موضوعات مورد اشاره، محتمل است  با

» غريّدن و غرشّ كردن«به معني » نريدن«يا حتيّ » نهيب«شده و همريشه با كلماتي چون 
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باشـد و در اثـر    )1760ص : 3تفسير سـورآبادي، ابـوبكر عتيـق بـن محمـد، ج      ( »نريدن شير«در تركيباتي چون 
و نيز يعني تبديل هر يك از واحدهاي ملفوظ به واحد ديگر  ،هاكل واتحواجي و فرايندهاي و
همانگونـه  . اي و احتمالاً اعمال سليقة كاتبان، به اين شكل بيان گرديده اسـت  تأثيرات لهجه

  .نيز به كار رفته است )308ص: قرآن پارس(» نويدن«به شكل » نريدن«كه واژة 
گفت كه پسر عبدالمطلب، اي كه  هوليد مغير: (borda (-e) kardan)» برده كردن«
را  الزبـع  ابـن  .هيـزم دوزخـيم   ،را ميپرسـتيم  د مصطفي، ميگويد ما و بتان ما كه ايشانمحم
ت از بهر آنكه ما فريشـتگان  او را برده كردمي بحج ،خداي كه اگر من اينجا بودميه ب :گفت

تفسـير آيـة   ( )133ص: 1ج( سيح را ميپرستندم، و جهودان عزير را ميپرستند، و ترساان ميرا ميپرست

  ).سورة انبيا 100

در » بـرده كـردن  «با مقايسة اين جملات با ديگر تفاسير مشخّص ميگـردد كـه تركيـب    
ا ايـن مفهـوم در هـيچ كتـاب لغـت و        » بـا دليـل مغلـوب كـردن    «اينجا به معني  اسـت؛ امـ

معنـا در چنـد كتـاب ديگـر      كاربرد اين تركيب فعلي در ايـن . اي وارد نشده است فرهنگنامه
بـرده  « )92ص (در تفسـير قـرآن پـاك     ).12ص : ؛ تفسـير پـاك  219ص: تفسيرعشـر (قرآني نيـز وجـود دارد   

  .نيز در اين معنا به كار رفته است» گرداندن
نوعي بيماري «اين واژه كه در كتب لغت ديده نميشود، به معناي  )570ص: 1ج(] ؟[» بنك«

در . دو بار در تفسير كمبريج مورد استفاده قرار گرفته است »پيس«و مترادف واژة » پوستي
ديگري «: نيز اين واژه معادل همين معنا ديده ميشود )5ص(كتاب تفسيري بر عشري از قرآن 

  ».يك چشم بود و ديگر لنگ بود و چهارم بنك بود
  :اند رفته ها، به اشكال مختلفي در ديگر كتب نثر و نظم نيز به كار تعدادي از اين واژه.1.2

  .؛ پي افتند)20/28( قوَلي يفقْهَوا: يفقْهَوا: »پي افتادن«
چنان گردان مرا كه سخن توانم گفت بر كس ديگر كه سـخن پـي افتنـد و مـرا اسـتوار      

  ).52ص : 1ج(دارند 
معني كرده است كـه  » فهميدن و درك كردن«دكتر متيني به نقل از دكتر براون، آن را 

ايـن   ).16ص: 1پـاورقي تفسـير كمبـريج، متينـي، ج    (ة مردم افغانستان استعمال ميگـردد  هنوز در لهجة زند
: ؛ تفسـير پـاك   323، 17صص : تفسير عشر(تركيب فعلي در كتابهاي لغت نيامده است؛ اما در كتب قرآني 

خّرتر مانند اي از متون متأ اين دوره و پاره )210ص: ديوان خاقـاني (و شعر ) 523ص: 2؛ فرهنگنامة قرآني، ج48ص
  .الطّير عطّار به كار رفته است منطق
  ).29ص : 1ج(؛ دم آرزوهاي خود گرفتند )19/59(اتَّبعوا الشَّهوات : »دم گرفتن«
به معنـي  ) 30/29(» اتبع«برابر نهادة واژة قرآني  )469ص: 1ج(» دم داشتن«و » دم گرفتن«
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الاصناف  هنگ عربي به فارسي تكملهدر فر. به كار رفته است» تبعيت كردن و تعقيب كردن«
بيشترين كـاربرد  . »آنچه دم دارند از مظالم و حقوق«: آمده است» التّباعه«در ترجمة  )71ص (

بـار از   48اين تركيب در بين متون قرآني، در تفسير قرآن نسفي ديده ميشود كـه مجموعـاً   
بـه دم  «، )710ص: 2ج (» بـه دم رفـتن  «، )697ص: 2ج (» بـه دم آمـدن  «هـاي   اين تركيب به گونـه 

: 2ج (» به دم آينده«و  )888ص: 2ج (» دم روان« ،)702ص: 2ج (» به دم رونده« ،)738ص: 2ج (» فرستادن

در ايـن معنـا در كتـاب    » دم گـرفتن «بجز ايـن متـون، تركيـب    . استفاده كرده است) 935ص 
ب و روز دم فرزنـد  و از وي هيچ كاري نيايد مگر ش«: نيز ديده ميشود )185ص (» سياستنامه«

  ».مردمان گرفته باشد گه پسران را زشت نام كند و گه زنان را بدنام كند
از  )469ص: 1ج(» داشتن... دنم «و )321ص: 1ج(» گرفتن... دنب «و  )226ص: 1ج(» داشتن... دنب «

. ديگر كاربردهاي اين تركيب فعلي است كه تنها در تفسير قرآن كمبريج به كار رفتـه اسـت  
بـه   )644ص: 2ج(» دم بـي «و » كـش لشـگر   دنبالـه «به معني  )371ص: 1ج(» دار دنب«بر اين  افزون

هسـتند كـه تنهـا در    » دم و دنـب «هـاي   مشتقّات ديگري از واژه» فرزند عقيم و بي«معناي 
معنا و مفهوم هيچيك از تركيبات مورد اشاره در كتب لغـت و  . تفسير كمبريج ديده ميشوند

  .تفرهنگها وارد نشده اس
هاي مشترك تفسير قرآن كمبريج با ديگر متـون قرآنـي كـه در كتابهـاي      برخي از واژه .2.3

هاي پركاربرد اين  هاي ديگري از واژه اند، در حقيقت اشكال و گونه لغت و فرهنگها وارد نشده
  .ها اغلب ريشه در زبان فارسي ميانه دارد اين شكل از واژه. دوره در متون مختلف هستند

  .؛ خستون نيامد)19/77( بĤِياتنَا كفََرَ الَّذي أفََرأَيَت: كفََرَ: آمدنخستون «
آنكس كه خستون نيامد به  بĤِياتنَا كفََرَ پس ديدي اي محمد اين شگفتي و دانستي الَّذي

  ).38-37صص : 1ج(آيتهاي ما 
از پهلـوي   )200ص: لغت فرس، اسدي طوسـي (» مقر«به معني » خستو«اين واژه و صورت ديگر آن 

xastuwān )و  )625ص : فرهنگ زبان پهلوي، فره وشيxνastūk  و » معترف«به معنيxνastūkīh  به
و همريشه بـا اوسـتايي    u(x(stavānو  xustūkو  )640ص :همان (» اعتراف و اطمينان«معني 

*xνa.stavana- ) از مصدر پهلـوي   )625ص: اساس اشتقاق فارسي، هرن، هوبشـمانāstawānīhistan  و
āstawānīh  از ايـن واژه، صـورتهاي   . اسـت » معتـرف شـدن  «و » خسـتو بـودن  «به معني

ــودن«، )114، 21صــص: 1ج(» خســتون« ، ...)و 106، 39صــص : 1ج(» ناخســتون«، )106ص: 1ج(» خســتون ب
، )569صــص: 1ج(» ناخســتون آمــدن«، )39صــص: 1ج(» ناخســتوني«، )462، 460صــص: 1ج(» ناخســتونان«
 )446ص : 1ج(» ناخستو شدن«، )502ص : 1ج(» ناخستون گرديدن«، )445صـص : 1ج(» ناخستون شدن«

اي از كتـب   كاربرد اين فعل با همكردهاي گوناگون، در پاره. نيز در كمبريج به كاررفته است
 ،)100ص : همـان (» خسـتون آمـدن  « ،)66ص: تفسـيرپاك (» خسـتون «: قرآني ديگر نيـز ديـده ميشـود   



                                                                                 92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 136

                

 

همـان  (» ناخستون بودن« ،)81ص : تفسيرعشر(» ناخستون« ،)213ص: 1ج(آني، فرهنگنامة قر(» خستون شدن«

كاربرد ايـن تركيبـات    ).64ص: همان (» ناخستون گشتن« ،)54ص : همان (» ناخستون شدن« ،)84ص : 
فعلي منحصر به همين چند كتاب است و در هيچيك از آثار منظوم و منثور اين دوره و بعد 

اي آن در تعداد معدودي  هاي محليّ و حوزه و گونه» خستو«اما واژة از آن به كار نرفته است، 
خسـتوا  «، )175ص : نطنـزي   دسـتوراللّغه، اديـب  (» خستو آمدن«: از كتب قرآني و فرهنگها ديده ميشود

» خستو«واژة  ).16ص: قرآن قدس(» خواستوا«و  )10ص : برگردان كهن قرآن(» خستو« ،)647ص : همان (» آمدن
  ).406ص : ديوان فرخّي(اشعار اين دوره زياد به كار رفته است  همچنين در

هاي قابل اعتنا در زمينة ويژگيهاي زباني و لغوي تفسير قرآن كمبـريج در   يكي از شاخصه.3
مقايسه با ديگر متون قرآني، حضور تعداد بيشماري از لغات و تركيبات زيباي فارسـي اسـت   

اند، اما در ديگر متون نظم و نثـر ايـن دوره    ار نرفتهكه در هيچيك از متون قرآني ديگر به ك
  :اي از اينگونه لغات هستند بويژه اشعار سبك خراساني ديده ميشوند؛ مثالهاي زير، نمونه

» پهلـو بـه پهلـو زدن و دوش بـر دوش خـوردن     «بـه معنـي    )328ص : 1ج(» آسيب زدن«
/  )45ص: الملك ؛ سياستنامه، نظام328ص: ديوان عنصري؛ 150ص: 1ديوان انوري، ج(در برخي كتب نظم و نثر ) برهان(
در تعـدادي  ). برهان(» سرپوش ديگ و طبق و سرپوش تنور«به معني  )482ص : 1ج(نهنبنن «

به معني  )265ص: 2ج(» يشك«/  )83ص : 1؛ ديوان انوري، ج319ص: ديوان خاقاني ؛399ص : ديوان ناصرخسرو(از اشعار 
: ديوان عنصري... / و 203، 23صص: ديوان فرخّي(در اشعار  )190ص: الفرس، نخجواني حصحا(» چهار دندان پيش سباع«

در ) 116ص: الفرس، نخجواني صحاح(» زن پدر«در معني  )234ص: 1ج( »مادندر«/  ...)و 25ص: ديوان ابوالفرج/  32ص
 »مـادرزن «به معني  )288ص: 1ج( (xušu)» خوشو«/  )28ص: ؛ ديوان فرخّـي 77، 3صص: ديوان رودكي(اشعار 

بـه معنـي    )539ص: 2ج( (γoĵm) »غـژم «/  )408ص (در شـعر فرخّـي    )302ص : لغت فرس، اسدي طوسي(
دار تـازه   دانة انگور كه از خوشه جـدا شـده و شـيره   «و  )223ص: الفرس، نخجـواني  صحاح(» صرة انگور«

موضـعي از  «معنـي  بـه   )123ص: 2ج( »كتف ساره«/  )184ص (در اشعار خاقاني ). برهان(» باشد
در اشـعار  » سـردوش و سرشـانه  «و به معني ) برهان(» پشت اسب كه پيش زين بر آن باشد

  ... .و )176ص (در شعر منوچهري » كتفسار«و به همين معنا به گونة  )297ص(ناصرخسرو 
هايي از تفسير قرآن كمبريج هم در كتب قرآني و هـم ديگـر متـون نثـر و نظـم       واژه كهن. 4

برخي از . اند؛ ميزان كاربرد اينگونه لغات در تمامي آثار اين دوره يكسان نيست شتهكاربرد دا
اي و محليّ به اشكال متفاوت و گونـاگوني در   هاي گويشي و حوزه ها با اعمال سليقه اين واژه

  :هايي از آن اند؛ نمونه متون كهن به كار رفته
ص : الكرمينـي  تكمله الاصـناف، اديـب  ( » خبيث«به معني  )232ص: 2ج( »بلايه«و  )253ص: 2ج( »بلايگي«

در بسياري از آثار قرآنـي و غيرقرآنـي    ).266ص: الفرس، نخجـواني  صحاح(» ده زن نابكار و دشنام«و ) 170
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؛ 201ص : ؛ تفسيرشنقشـي 48ص: ؛ تفسيرعشر263ص: المصادر ؛ بيهقي، تاج170، 160صص: الكرميني تكمله الاصناف، اديب(اين دوره 

و بـه   )159ص: ؛ ديـوان منـوچهري  83ص: ؛ ديـوان رودكـي  241ص: ؛ ترجمـة تفسـيرطبري   689، 159صـص : 1ي، نسفي، جتفسير نسف
» بـلاده «و  )215ص: ترجمة تفسـير طبـري  (» بلاوه«و  )266ص: 8روض الجنان ،ابوالفتوح رازي، ج (» گر بلاوه«اشكال 

الفـرس،   صـحاح (» انـدوختن «و » كسب كـردن «به معني  )478ص: 1ج(» الفغدن«/  )522ص: ديوان رودكي(

» الفنجي« ،)459، 466صـص  : 1ج(» الفغدن« ،)628، 222، 144صص : 1ج(» الفغده«به اشكال  ).231ص: نخجواني
در تفسـير   )478، 459صص : 1ج(» الفغدند«و  )663ص : 1ج(» الفغد« ،)216ص : 1ج(» الفنجند« ،)92ص : 1ج(

: ؛ ديوان ناصرخسـرو 789، 15صص: ؛ تفسيرپاك369-368صص : عشرتفسير(كمبريج و در ديگر متون منظوم و منثور 

؛ ديـوان  537-526صـص : ؛ ديوان رودكـي 159-158صص : نامه، عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر ؛ قابوس319ص: ؛ ديوان فرخّي444ص

بچة نارسيده را كه از شكم انسان و حيوان ديگر «به معناي  )141ص : 1ج(» افكانه«؛ )69ص: ابوالفرج
در تعداد اندكي از  ).262ص: الفرس، نخجواني صحاح(» فرزندي كه از شكم مادر برود«و ) برهان(» بيفتد

» فگانـه «و بـه گونـة   ) 297ص: ؛ ديوان خاقاني233ص : ؛ تفسير عشر 632ص: الكرميني تكمله الاصناف، اديب(متون كهن 
ص : لغت فـرس، اسـدي طوسـي   (» رساندنتهديد و ت«به معني  )370ص : 1ج(» زليفن«/  )209ص: ديوان عنصري(

و اشـعار  ) 224، 74صـص : ؛ تفسيرعشـر  64ص: تفسـيرپاك  (ها و تفاسير قرآني  در تعداد اندكي از ترجمه). 193
به  )234ص: 1ج( »دختندر«/  )65ص: ؛ ديوان منوچهري169ص: ؛ ديوان ناصرخسرو269ص: ديوان فرخّي(برخي شاعران 

ديـوان  (در اشـعار  » دختر زن پـدر «و يا  )104ص: الفرس، نخجواني حصحا(» دختر پدر از زن ديگر«معني 

؛ تفسـير  107ص: تفسـير شنقشـي   (» دخترانـدر «و در متون قرآني به گونة  )347ص : ؛ ديوان عنصـري 77ص: رودكي

/  )1304ص: 2تفسيرسـورآبادي، ابـوبكر عتيـق بـن محمـد، ج     (» دخترنـدر «و  )403ص: 1سورآبادي، ابوبكر عتيق بـن محمـد،  ج  
: الفـرس، نخجـواني   صـحاح (» آبگيـر «و ) برهـان (» جاي عميق«به معني  )529ص : 1ج( (xofĵ) »غفج«

در اشـعار   (xofč)» غفـچ «و به گونة ) 142ص(در كتاب تفسيري بر عشري از قرآن  ).305ص
: لغـت فـرس، اسـدي طوسـي    (» زنپـدر «عني به م )288ص : 1ج( (xosor)»خسر«) / 322ص (عنصري 

» ر و خويش شوهر و خويش زن و به معنـي شـوي دختـر و شـوي خـواهر     شوهپدر« و) 99ص
؛ 393، 149صـص : تكملـه الاصـناف، اديـب الكرمينـي    (در تعدادي از فرهنگها، متون قرآنـي و اشـعار    ).برهان(

ديـوان   ؛362ص: ؛ تفسيرعشر85ص : ؛ تفسير شنقشي309ص: ؛ برگردان كهن قرآن 1512ص: 3تفسيرسورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمد، ج

بـه   )116ص: 1ج(» نبسـه «) / 153ص: نظام الملك ، سياسـتنامه (» خس«و به شكل  )103ص: ؛ ديوان رودكي45ص: فرخّي
؛  189، 1صـص : تفسيرعشـر  (در برخـي آثـار   ). برهان(» فرزندزاده از جانب پسر يا دختر باشد«معني 

 »هـوازي «/ ) 1036ص: رجمـة تفسـير طبـري    ؛ ت133، 34صص : قرآن پارس (» نواسه«به گونة  ).8ص: ديوان ناصرخسرو
(havāzi) )در  )309ص: الفرس، نخجواني صحاح(» ناگاه«و ) برهان(» بيك بار«به معني ) 200ص: 2ج

: ديـوان ناصرخسـرو  ؛ 453-452 صـص : ديوان فرخّي؛ ...و 52، 38صص : ؛ تفسيرعشر 89ص: تفسيرپاك (آثار قرآني و غيرقرآني 

الفـرس،   صـحاح (» معشـوق و محبـوب  «به معني  )544ص: 1ج( »دوستگان«/  )122ص: ؛ ديوان رودكي128ص
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: 1تفسير سورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمـد، ج (و كتب قرآني  )120ص: تاج المصادر، بيهقي(در فرهنگها  ).242ص: نخجواني

؛ 375ص : رخّـي ؛ ديـوان ف 6ص: ديوان رودكـي (و تعدادي از اشعار  )176، 158، 143، 18صص: ؛ تفسير شنقشي532، 407صص

  ... .و )189ص : ديوان منوچهري
برخي از لغات تفسير قـرآن كمبـريج، در جايگـاه برابرنهـادة قرآنـي، معنـايي متفـاوت از         .5

  :اند فرهنگها و كتب لغت يافته
  .؛ بياوار)33/53( لحديث لامستأَنْسينَ: لامستأَنْسين: »بياوار«

  .)561ص : 1ج( ردنر و حديث كاو منشينيد از بهر بياو
؛ همانگونه كه در ترجمة آية مـورد  )برهان(است » شغل، كار و عمل«به معناي » بياوار«

افـزون بـر   . قرار گرفته است» مستأنسين«اشاره مشهود است، اين واژه برابرنهادة لغت قرآني 
ن در ميـا  »و«جـاي   »ب«ترجمة اين آيه، اين واژه يك بار ديگر نيز بنابر قاعـدة جانشـيني   

در تفسير كمبريج به كار رفته است كه با تأمل به نـوع كـاربرد آن و   » بيابار«، به شكل كلمه
» انس و الفت و همدمي«مقايسه با ديگر تفاسير ميتوان دريافت كه ظاهراً معنايي نزديك به 

  :مورد نظر مفسر بوده است
ولي فيها مĤِرو منفعتهـاي بسـيار جـز    مرا در آن عصا حاجتهاي بسيار اسـت  ي خرَاُ ب

را بـدان برانـدي و    و منفعتهـاي او آن بـود كـه ددان   . تكيه كردن و برگ از درخت افشاندن
را بر زمين نهادي آب برآوردي، و در شب تاريك از بهـر او   آتش زدي، و آن، سنگ برو زدي

، و اگر برو برابر ميرفتي او چراغ گشتي تا روشن داشتي، و اگر ميرفتي جامه بر سر او نهادي
چون موسي دلتنگ بودي بـرو حـديث    را جنگ كردي، و ماو  موسي خفته بودي او بر ددان

  ).50ص : 1ج(كردي و او را بياباري بودي از حديث او 
  :مقايسه كنيد با اين عبارات در تفسير همين آيه

جنـان ،ابوالفتـوح   روض ال(و وقتها با او در راه رفتي و با او حديث ميكردي تا انس بـودي او را بـا او    -

  ).137ص : 13رازي ،  ج 

  ).60ص : 6تفسير گازر، جرجاني، ج ( وقتها در راه با وي سخن گفتي تا انس بودي وي را -
  ).14ص: 7مجمع البيان، طبرسي، ج (و كانت تحدثه و تؤنسه  -
، ها، هم در تفسير قرآن كمبريج و هم در ديگر متـون قرآنـي   تعدادي از اين برابرنهاده -5-1

  :اند ظاهراً با بار معنايي مجازي و متفاوت از اشعار و فرهنگها به كار رفته
  .؛ لافگاه)19/73( نَديا و أحَسنُ مقَاما خَيرٌ الفَْريِقَينِ أيَ: نَديا: »لافگاه«

ترسـت و  كدام است آن دو گروه از ما و از شما كـه خانـة او نيكو   مقَاما خَيرٌ أيَ الفَْريِقَينِ
و نشستن جـاي او و لافگـاه    نَديا سراي او بهتر است و جايگاه بودن او خوشتر است و أحَسنُ
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او كــه او و يــاران او در آنجــا بنشــينند از بهــر حــديث كــردن و تــدبير كــردن و راي زدن   
  ).35ص : 1ج(نيكوترست؟ 

عران متـأخّرتر ماننـد   و برخـي از شـا   )38ص (كه در شعري از ابوالفرج روني » لافگاه«واژة 
به كار رفته، در تفسير » محلّ لاف زدن و ادعا كردن«به معني  )476، 370، 350صص : ديوان(سنايي 

مـورد  » مجلـس «و در معنـاي  » نـدي «بار به عنوان برابرنهادة واژة قرآني  دوقرآن كمبريج، 
نيـز   )1466ص: 4ج(نـي  و فرهنگنامـة قرآ  )2877ص: 4ج(تفسير سورآبادي . استفاده قرار گرفته است

  .اند استفاده نموده» مجلس«را در معني » لافگاه«واژة 
هاي برساختة مؤلّف كتاب بوده و در هيچيك از متـون   برخي از لغات تفسير كمبريج، واژه. 6

  :اند منظوم و منثور اين دوره و دوران پس از آن به كار نرفته
از مصـدر  ) 7-86/6(» دافق«قرآني  در برگردان واژة ،)580ص: 2ج( (bašlnāk) «بشلناك«

  . ساخته شده است) برهان(» چسبيدن«به معني  (bašlīdan)بشليدن 
ــعوداً  )504ص: 2ج(» شخشــناك« ص ُقهــاُره ــه معنــي ) 19-74/18(در برگــردان آيــة س ب

پـاي از زمـين جـدا شـدن و افتـادن و      «به معنـاي   (šaxšīdan)» شخشيدن«از » لغزنده«
 »دار تخـت «و » پـرده «به معني  )647ص : 1ج( »گير پيش«). برهان(» دخزيدن و لغزيدن باش

  .هايي ديگر از لغات برساختة مؤلّف هستند ، نمونه»پادشاه«به معني  )101ص: 1ج(
هاي برساختة مؤلّف تفسير قرآن كمبريج، به اشكال ديگري در برخـي از   برخي از واژه -6-1

  :يشونداشعار سبك خراساني و نيز كتب قرآني ديده م
دنـدان سـپيد   «معـادل  ) برهان(» تبسم كردن«به معني  )349ص: 1ج( »لب سپيد كردن«

تعدادي از كتب قرآني و اشعار سبك خراساني به كار رفتـه اسـت   است كه در » كردن) سفيد(
» عـروه «در برگـردان واژة قرآنـي    )497ص: 1ج( »آويـز  چنـگ «/  )51ص: ؛ ديوان خاقاني245ص: قرآن قدس(
اي ديگـر   نمونـه » گوشه و يا قسمتي از چيزي كه با دست گرفته ميشود«به معني ) 31/22(

  .ساخته است» آويز دست«از اين مثال است كه مؤلّف آن را به سياق واژة پركاربرد 
اند؛ تعـداد   برخي از لغات دشوارياب و دشوارخوان، منحصراً در تفسير كمبريج به كار رفته. 7

سبت متون قرآني مانند تفسير شنقشـي و ترجمـة قـرآن مـوزة     شمار و به ن اين لغات انگشت
  :ها خود بر دو قسم هستند اين نوع واژه. پارس بسيار اندك است

  :اند اي و محليّ مناطقي خاص گرفته شده تعدادي از اين لغات ظاهراً از زبان حوزه. 1.7
يـا  » رپاسـه نـوعي ك «بـه معنـي    )676ص: 1ج( »سلند«و گونة ديگر آن  )115ص: 1ج( »شلند«

  .هاست اي از اين واژه نمونه» مارمولك«
اي از اين لغات، بر اثر عواملي چـون دخالـت كاتـب و يـا      شكل نگارشي و نوشتاري پاره. 2.7
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دار  جهت بازجست شكل صـحيح و معنـي  . ناخوانا بودن نسخة خطيّ مشكوك به نظر ميرسد
  :ب مينمايد؛ به عنوان مثالهاي قرآن مناس اين كلمات، مراجعه به ديگر تفاسير و ترجمه

تـذرو   .الغـافلون  هـا اذكروا االله اي :گويد ،كه خروه تسبيح كند: مقاتل گويد«: »خركسود«
كلكم يصير  و/  للخرابو ابنوا  ا للموتولد :خركسود گويد .استوي حمن علي العرشالرّ :گويد
  ).352ص: 2ج(» رابالي التّ

: 3ج (داده شده، در تفسير سـورآبادي   نسبت» خركسود«شعري كه در تفسير كمبريج به 

بيان شده است؛ اما نكتة قابل ذكر آن اسـت كـه در حكايـت    » قمري«از زبان  )1761-1760صص
ا ايـن پرنـده در داسـتان      » كبـوتر «سورآبادي، يكي از پرندگان حاضر در مجلس،  اسـت؛ امـ

فسـير كمبـريج،   از طرفي، جملة نسبت داده شده به خركسود در ت. ، حضور ندارد»كمبريج«
واژة . منسوب اسـت » ورشان«به  )19ص: 15ج(الجنان  و روض )190ص: 7ج(الاسرار  در تفاسير كشف

» خركبوتر«و  )254ص: كتاب البلغه، كردي نيشـابوري (» كبوتر بنا«در فرهنگها به معناي » ورشان«عربي 
. آمـده اسـت   )656ص: 1ن، دهـار، ج دسـتورالاخوا (» خروكبـوتر سـپيد  «و  )759ص: الكرمينـي  تكمله الاصـناف، اديـب  (

يعنـي  » ورشـان «به معادل فارسي » خركسود«نزديكي شكل نوشتاري واژة ناآشنا و نامفهوم 
لازم به ذكـر اسـت   . ، قابل تأمل است)آنندراج(» كبوتر صحرايي«به معناي » خركبوتر«واژة 
: دويه عن حقايق الادويـه، هـروي  الا(، در ديگر آثار منثور اين دوره نيز به كار رفته است »خركبوتر«واژة 

  ).293ص

هاي متروك تفسير قرآن كمبريج، بجز اين كتاب در هيچيـك از متـون    واژه برخي از كهن. 8
كهن سبك خراساني ديده نميشوند، اما در آثار متـأخّرتر از ايـن دوران ديـده ميشـوند؛ بـه      

  :اند رفتهاي كه به نظر ميرسد، اولين بار در تفسير كمبريج به كار  گونه
  .؛ پيچاك شكم)37/47( غوَلٌ لافيها: غوَل :»پيچاك«

  ).666ص : 1ج( ر پيچاك شكم نيستمدر آن خ
از مصـدر پهلـوي   » پـيچش شـكم  «و در اينجا به معنـاي   »پيچ و خم«معني » پيچاك«

pēčīdan  و مادة مضارعpēč->  ايراني باستان*patičā-čay-a-   اسـت)← Nyberg 

Mp ll 160) (337-336صـص   : ريشه شناختي فعلهاي زبان پهلـوي، منصـوري   بررسي .(
هـا، كـه در هيچيـك از متـون ايـن دوره ديـده        تنها در ديگر تفسـيرها و ترجمـه   اين واژه نه

به نظر ميرسد اولين كاربرد آن در تفسير كمبريج بوده است؛ چرا كـه تمـام آثـاري    . نميشود
تأليفشان به بعد از تاريخ احتمـالي تـأليف ايـن     به كار رفته، زمان» پيچاك«كه در آنها واژة 
  .تفسير برميگردد

، يكـي  )آننـدراج (» ناله و فريـاد «و در مفهوم » واي«معني با  مترادف و هم )100ص: 1ج( »وير«
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ديگر از اين كلمات است كه بجز تفسير كمبريج، اولين كاربرد آن در ايـن معنـا، بـه اشـعار     
  :سنايي شاعر قرن ششم برميگردد

  )322ص : ديوان سنايي(ورنه با ويل و واي و وير مباش  ا برون شو ز چرخ چون مرداني
انـد و   لغات تفسير كمبريج، تنهـا در فرهنگهـا و كتـب لغـت بـه كـار رفتـه        بعضي از كهن .9

اي از كاربرد آنها در ديگر آثار منثور يا منظوم اين دوره و دوران متقدمتر و متأخّرتر از  نمونه
  :تأليف كتاب يافت نشد زمان تقريبي

  :اند تعدادي از اين لغات تنها در معدودي از كتب لغت اين دوره به كار رفته.1.9
» قـوت هـر روزه  «و » چيزي كه مردم مدام به كـار دارنـد  «به معني ) 1/36( »بادروزه«

: فرهنـگ زبـان پهلـوي، فـره وشـي     (است » قوت و روزي«به معني  patrōč، همريشه با پهلوي )برهان(

بـه كـار رفتـه    » ثياب بذله«اين واژه چندين بار در فرهنگهاي عربي به فارسي معادل  ).455ص
  ... )و 190، 173صص: دستوراللغه، اديب نطنزي(است 

كاربرد تعدادي از اين لغات محدود به برخي كتب لغت قرن هفتم به بعد است و در آثار .2.9
  :اند و متون ديگري ديده نشده

ايـن واژه بجـز در   ). برهـان (اسـت  » عـروس «و » زن پسـر «به معني  )288ص : 1ج(» سنه«
تعـداد  . تفسير كمبريج در هيچيك از آثار منثور و منظوم سبك خراساني به كار نرفته اسـت 

ديگري از فرهنگهاي معاصر يا متأخّرتر از برهان قاطع نيز اين واژه را با ذكر معني و مفهـوم  
كـاربرد زيـادي در   » لعنت«اژه در معني ديگر آن، يعني لازم به ذكر است اين و. در بر دارند

  .متون سبك خراساني دارد
كـه بـه   ) برهـان (» بند زنـان  سينه«به معني  )120ص: 1ج( (samāxča(-e))» سماخچه«

در برخي از كتب لغت قرن هفتم و پـس  ... اشكال گوناگون ساماكچه و ساماك و ساماخچه و
  .يك از كتب نثر و نظم سبك خراساني ديده نميشوداز آن به كار رفته است، اما در هيچ

تعدادي از اين لغات، تنها در معدودي از فرهنگهاي فارسي و فارسـي بـه عربـي معاصـر     .3.9
-)dīma(»ديمه«و » شرار آتش«به معناي  )532ص: 2ج( (xarfak)» خرفك«: يافت ميشوند

e) ( فرهنگ فارسي به عربي متأخّر نمونه اي از اين لغاتند كه بجز فرهنگ معين، تنها در دو
  ).237ص : ؛ المعجم الذهبي، تونجي319ص: تاج المعاجم، سعيدي(. به كار رفته اند
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   نتيجه
شمول تفسير قرآن كمبريج، بر تعداد بيشماري از مفردات و لغات مهجور فارسـي كـه بعضـاً    

م كهن نيز كمتر به كار هاي مشابه، كه در ديگر آثار منثور و منظو تنها در تفاسير و ترجمه نه
هـاي زبانشناسـي متـون كهـن قـرار       اي در پژوهش اند، اين كتاب را در جايگاه برجسته نرفته
اين لغات، اغلب فارسي اصيل بوده و ريشه در زبانهاي فارسي باستان و فارسي ميانه . دهد مي

ز لغات نيـز بجـز   بعضي ا. شود ها، تنها در كتب لغت يافت مي رد پاي برخي از اين واژه. دارند
تعداد معدودي از اين لغات، بويژه در . فرهنگهاي معاصر، در هيچيك از متون ديده نميشوند

اي از آن در  ساخت مؤلّف، اختصاص به تفسير كمبريج داشـته و نمونـه   حوزة تركيبات دست
اثرپـذيري   رنگـي تـأثيرات گويشـي و كـم     كم. ديگر كتب يا فرهنگهاي فارسي يافت نميشود

هـاي   گرايي مفسران و مترجمان خاستگاه خود به گـزينش واژه  از رويكرد مرسوم محل مؤلّف
اي، سبب شده است تنها تعداد اندكي از لغات اين كتاب، دشواريهايي در تلفظّ يا معني  حوزه

اند كه  اي به كار رفته هاي قرآني اين كتاب در معاني جديد و تازه برخي از برابرنهاده. داشته باشند
از وجوه اهميت لغوي تفسير كمبريج، حضور . نويسان مغفول مانده است فرهنگراً از نظر ظاه

. لغات و تركيباتي است كه ظاهراً پيشينة نخسـتين كـاربرد آنهـا بـه ايـن كتـاب برميگـردد       
با توجه بـه جـدول و نمـودار شـمارة     . گزيني مؤلّف در دو جلد كتاب متفاوت بوده است واژه
در %) 74يعنـي  (مـورد   سـي و هشـت  واژة بررسي شده در اين جستار،  كپنجاه و ي، از يك

مشـترك در دو جلـد   %) 4يعنـي  (مورد  دودر جلد دوم و %) 22يعني (مورد  يازدهجلد اول، 
» انبارده«، »زليفن«: هاي فارسي پركاربرد جلد اول، مانند از طرفي، واژه. اند كتاب به كار رفته

موارد قابل ذكر ديگري نيز در زمينة تفاوت زبـاني  . اند نرفته در جلد دوم به كار» خستون«و 
. دو جلد تفسير كمبريج وجود دارد كه بيـان نـوع و علـّت آن ، جسـتاري جداگانـه ميطلبـد      

هايي مشترك با متون منظوم سبك خراساني ـ افزون بـر    گرايش مؤلّف كتاب به كاربرد واژه
هاي قابل اعتنا در مورد اين  رآني ـ از شاخصه استفاده از بسياري از لغات مشترك در متون ق

، لغات مشترك بررسي شده در اين جستار را با برخي از 3و  2جدولهاي شمارة . تفسير است
بـر اسـاس جـداول    . كتب قرآني كهن و تعدادي از شاعران سـبك خراسـاني نشـان ميدهـد    

 بيسـت راساني در تن از شاعران معروف سبك خ هفتمذكور، در حالي كه تفسير كمبريج با 
مـورد   سـيزده اثر قرآني مـورد بحـث، در    دهاشتراك لغوي دارد، مجموع %) 39يعني (مورد 

  . اند واژه هايي مشترك با اين شاعران داشته%) 25يعني (
لازم به ذكر است لغات شاذ و نادر و زيباي تفسير قرآن كمبريج فراتـر از مـوارد بررسـي    

درصدهاي مورد اشاره دربارة ديگر لغات اين كتاب نيز  شده در اين جستار است و  نسبتها و
  .صادق است
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 لغات بررسي شده در جستار و ميزان كاربرد آنها در دو جلد تفسير كمبريج. 1جدول شمارة 
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  شاعر سبك خراساني هفتنوع و ميزان لغات بررسي شده جستار در اشعار . 2جدول شمارة 
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نوع و ميزان كاربرد لغات بررسي شده جستار، در متون قرآني با احتساب موارد . 3جدول شمارة 
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  منابع
، به كوشـش و ترجمـة جـلال    1اساس اشتقاق فارسي، هرن، پاول، هوبشمان، هانيريش، ج.1

 .خالقي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران

الدين،  تصحيح احمد بهمنيـار، تهـران، انتشـارات     الابنيه عن حقايق الادويه، هروي، موفّق.2
  .1371دانشگاه تهران، 

  .1969الذهّبي، تونجي، محمد، بيروت، دارالعلم للملايين،  عجمالم.3
  .1384شناختي فعلهاي زبان پهلوي، منصوري، يداالله،  تهران، نشر آثار،  بررسي ريشه.4
برگردان كهن قرآن كريم، مترجم ناشناس، تصحيح علي رواقي، تهران، فرهنگستان زبان و .5

  .1383ادب فارسي، 
، به اهتمام محمد معـين،  )متخلّص به برهان(محمدحسين بن خلف  برهان قاطع، تبريزي،.6

  . 1357تهران، اميركبير،
جـا،   زاده، بـي  المصادر، بيهقي، ابوجعفر احمد بن علي بن محمد، تصـحيح هـادي عـالم    تاج.7

  .1366مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
ي، تهـران، انتشـارات   ترجمة تفسير طبري، مترجماني ناشـناس،  تصـحيح حبيـب يغمـاي    .8
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  .1339دانشگاه تهران، 
ترجمة قرآن موزة پارس، مترجم ناشناس،  به كوشش علي رواقي، انتشارات بنياد فرهنـگ  .9

 . 1355ايران، 

د  .10 ، تصـحيح  )معـروف بـه سـورآبادي   (تفسير سورآبادي، نيشابوري، ابوبكر عتيق بن محمـ
  .1381سيرجاني، تهران، فرهنگ نشر نو، سعيدي

دجعفر يـاحقي، انتشـارات بنيـاد فرهنـگ      تف.11 سير شنقشي، مؤلّف ناشناس، تصحيح محمـ
  . 1355ايران، 

تفسير قرآن پاك، مؤلّف ناشناس،  عكس محفـوظ در دانشـگاه لاهـور، انتشـارات بنيـاد      .12
  . 1364فرهنگ ايران، 

، مؤلـّف  )تفسـير قـرآن مجيـد محفـوظ در كتابخانـة دانشـگاه كمبـريج       (تفسير كمبريج .13
  .1349شناس، تصحيح جلال متيني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، نا

ــاني، ابوالمحاســن حســين .14 ــيرگازر، جرج ــن تفس ــازر، تصــحيح    ب ــه گ ــهور ب حســن، مش
  . 1341الدين حسيني ارموي محدث،  ميرجلال

الدين عمر،  تصحيح عزيزاالله جويني، تهران، انتشارات  تفسير نسفي، نسفي، ابوحفص نجم.15
  .1376سروش، 

 انتشـارات ،  متيني  تصحيح دكتر جلالمؤلّف ناشناس،   مجيد،  از قرآن  بر عشري  تفسيري.16
  .تا ، بي ايران  بنياد فرهنگ

الكرميني علي بن محمد بن سعيد، به كوشش علي رواقـي، تهـران،    الاصناف، اديب تكمله.17
  . 1385انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

ضي خان بدر محمد، تصحيح سـيد نجفـي اسـداللهّي، انتشـارات     دستورالاخوان، دهار، قا.18
  .1349بنياد فرهنگ ايران، 

، )نطنـزي  معروف به اديب(الزّمان ابوعبداالله حسين بن ابراهيم بن احمد  دستوراللغّه، بديع.19
  .1384نشر،  تصحيح سيدعلي اردلان جوان، مشهد، به

  1304چايكين، مطبعه شوروي، ديوان شعر، ابوالفرج روني، تصحيح پروفسور .20
دتقي مـدرس    بن ، انوري، عليديوان شعر .21 رضـوي،   محمد، چاپ چهارم ، به كوشـش محمـ

  . 1376شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
علي،چـاپ سـوم ،تصـحيح ضـياءالدين      بـن  الدين بديل شرواني، افضل ، خاقانيديوان شعر .22

  .1368سجادي، تهران، زوار، 
  .1388محمد، چاپ پنجم، تهران، گنجينه،  ، رودكي، جعفربنشعر ديوان .23
د دبيرسـياقي،       بـن  بلخي، ابوالقاسم حسن ، عنصريديوان شعر .24 احمـد، بـه كوشـش محمـ
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 . 1342تهران، انتشارات سنايي، 

سيستاني، چاپ سوم، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، انتشارات  ، فرخّي ديوان شعر .25
  .1363زوار، 

د دبيرسـياقي، تهـران،         ، منـوچهري ديوان شـعر  . 26 دامغـاني، چـاپ پـنجم، تصـحيح محمـ
  .1363زوار،
، ناصرخسرو،  تصحيح مجتبي مينـوي و مهـدي محقـّق، تهـران، انتشـارات       ديوان شعر .27

 . 1370دانشگاه تهران، 

ي بـن  النيشـابوري، حسـين بـن عل ـ    الجنان في تفسير القرآن، خزاعي الجنان و روح روض. 28
، تصحيح محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، مشـهد،  )ابوالفتوح رازي(محمد بن احمد 

  .1365هاي اسلامي، بنياد پژوهش
علي، به اهتمـام هيـوبرت دارك، تهـران،     بن الملك، حسن ، نظام)سياستنامه(سيرالملوك .29

  . 1372شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
هندوشاه، به اهتمام عبـدالعلي طـاعتي، تهـران، بنگـاه      دبنالفرس، نخجواني، محم صحاح.30

  .1355ترجمه و نشر كتاب،
  .1363فرهنگ آنندراج، محمد پادشاه، چاپ دوم ، تهران، كتابفروشي خيام، .31
 .1385، سعيدي، سعيد، قم، نشر اديان، )فارسي ـ عربي(المعاجم  فرهنگ تاج.32

  .  1358وشي، بهرام،  فره ،) پهلوي به فارسي(فرهنگ زبان پهلوي .33
هـاي اسـلامي    ، مشـهد، بنيـاد پـژوهش   )نظـارت (فرهنگنامة قرآني، ياحقي، محمدجعفر .34

  .1372آستان قدس، 
  . 1346فرهنگ هزوارشهاي پهلوي، مشكور، محمدجواد، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، .35
گير بـن زيـار، چـاپ    نامه، عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشـم  قابوس.36

  . 1364سوم ،تصحيح غلامحسين يوسفي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
قرآن قدس، مترجم ناشناس، تصحيح علي رواقي، مؤسسة فرهنگي شهيد محمد رواقـي،  .37

1364.  
نيشابوري، اديب يعقوب،  به اهتمام مجتبي مينوي و فيروز حريرچي،  كتاب البلغه، كردي.38

  . 1355اد فرهنگ ايران، انتشارات بني
االله مجتبايي و علي اشـرف   علي، تصحيح فتح طوسي، ابومنصور احمدبن لغت فرس، اسدي.39

  . 1365صادقي، تهران، انتشارات خوارزمي،
  . 1384البيان في تفسيرالقرآن، طبرسي، چاپ هشتم ، تهران، ناصر خسرو،  مجمع.40
لرّحيم بن عبدالكريم، تهران، كتابخانة سنايي، پور، عبدا العرب، صفي الارب في لغه منتهي. 41
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  .تا بي
احمد، به اهتمام جلال متينـي،   بن بخاري، ابوبكر ربيع المتعلمّين في الطب ، اخويني هدايه.42

  . 1344مشهد، چاپخانة دانشگاه مشهد ،
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